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Despite the significance and spread of innuendo as an indirect 

expression especially in literary works, the preceding and recent rhetoric 

have sufficed to short definitions and a few instances about it.  Beside the 

critique and analysis of those definitions and references to some of their 

deficits, this study is to suggest a more comprehensive definition beyond 

the insufficiency of the previous ones. We would also talk about the two 

features of "time and place circumstances "and" structure and nature" of 

innuendo sentences. In so doing, for the former one, the condition and 

mood of the speaker and the audience are discussed. Then, the second 

feature addresses the deep connection of innuendo and semantics. 

Ultimately, it is to be clarified that innuendo holds different rhetoric and 

artistic usages and significances in construction of various composition 

and statements, such that the level of implicit implication, audience's 

perception of innuendo, ease of denial, etc. is not the same in different 

sentences, and speakers consciously would employ suitable sentences 

regarding time and place circumstances.  
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ـــتردگی کاربرد با وجود اهمی: چکیده  ت مّبه« تعریض»ت و گس ـــت ی  و  یانی غیرمس ویژه در آثار ادبی، برانگیز، بهلعنوان ب

سنده کردههمراه با ذکر چند  ،تنها به تعریفی کوتاه از آن ،در آثار خویشبلاغیون مت دّم و مت خّر  اند. در این پژوهش شاهد ب
ــیده ــاییکوش ــاره به برخی از نارس ــمن ن د و تحلیل تعاریم مذکور و اش تری از تعریض ارائه ها، تعریم جامعهای آنای  ض

ستی شد. همچنین با نگاهی تحلیلیدهی  که فاقد کا شین با  ساخت»و « موقعیت زمانی و مکانی»از دو ویژگی  ،های تعاریم پی
نخست، شرایط و احوال گوینده و مخاطب مورد بررسی قرار  که در ویژگی وری آسخن به میان می« تعریضی ۀجمل تیو ماه
شـود که تعریض در تعریضـی نیز به پیوند  عمی  تعریض با عل  معانی پرداخته شـده و آشـکار می ۀدر سـاخت جمل و گیردمی

خت انوالا جملات خوری و انشــــایی ها و ارزش ،ســــا کارکرد فاوتی یهادارای  ناناســــت بلاغی هنری مت که میزان ؛ چ
از سطح یکسانی برخودار نیست  ،گویی، دریافت تعریض از سوی مخاطب، سهولت در انکار و... در انوالا جملاتغیرمست ی 
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 مقدّمه. 1

 له  ئبیان مس. 1-1

ـــلی و مه  لت اص فرســــا ندیشــــه ۀترین وظی واط و انت ال ا جاد ارت بان، ای یان  ز م

بدان ســوب اســت که گوینده  ،های گوناگون ســخنگیری از شــیوههاســت. بهرهانســان

های ال ایی و ت ثیرگذاری سخن خویش را افزایش دهد بر انت ال معنا، جنوه بتواند علاوه

ـــات و عواطم مخاطب نفوذ و تصـــرّ   ،ین رهگذرا و از ـــاس . یکی از کنددر احس

ـــیوه ـــت که به« تعریض» ،بیان هنری هایش ـــیاس ، عنوان ظرفیتی معنایی در ادب فارس

 گویی،مَتَلَکانداختن، زدن، تیکهکنایه همچونترده دارد. تعابیر مختلفی کاربردی گســـ

ــهگ ــت. بی 1زدنو گواژه زدنوش ــیوگواهی بر این فراوانی اس  ۀبر پای بیانی ۀگمان هر ش

ی عل  بلاغت، نکات مهمّ ۀموانی و اصولی استوار است که بررسی و تحلیل آن در حوز

شکار می ساس،  بر .سازدرا آ سی، جنوهواکاوی در تعاریم، ویژگیاین ا سا های های ا

 .شودتر از آن میموجب درک صحیح و علمی ،های هنری تعریضو سویه ناشناخته

 اهداف، ضرورت و سؤالات پژوهش .1-2
ئ       ـــی و ن د تعاریم موجود تعریض و همچنین ارا به بررس  ۀدر این پژوهش برآنی  

ــتی بپردازی  ترتعریفی جامع ــد. همچنین واکاوی که فاقد کاس ــین باش های تعاریم پیش

ـــنموجــب فه  علمی ،هــای تعریضظرایم و طرایم ویژگی تر از تر و درک روش

ــد. با  های آن خواهدتظرفی  و توان میزان ت ثیرگذاریها میو تحلیل این ویژگی ن دش

آگاهانه از  چگونه سخنورانتعریضی را سنجید و دانست که  جملاتگویی غیرمست ی 

ی تههای آن بهرهتظرف ـــخن خویش  ،و از این رهگذر گرف نای س ت ثیرگذاری و غ بر 

رو را ایجاب ت تح ی  پیششک ضرورت و اهمیبی ،شدهاند. بررسی نکات ذکرافزوده

. 1 ند از:اها پاسخ دهد، عوارتکوشد بدانسؤالات اساسی که این پژوهش می. کندمی

های اســاســی و . ویژگی2هایی اســت  دارای چه کاســتی ،تعاریم بلاغیون از تعریض

کدام یادین تعریض  ـــت ی چه عواملی در میزان  .3ند  ابن  گوییت ثیرگذاری و غیرمس
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شایی و خوری از دیدگاه بلاغی 4ند  رتعریض مؤثّ ساختار جملات ان . نمود تعریض در 

 چه تفاوتی در کارکردها و ت ثیرگذاری آن دارد  ،و هنری

 پژوهش ةپیشین. 1-3

، بلاغی هایبااین پژوهش باید اشـــاره کرد که بلاغیون غالوار در کت ۀپیشـــین ۀدربار     

سنده کرده شاهد از تعریض ب ؛ ت وی، 1389)کزازی،  تنها به تعریفی موجز و ذکر چند 

سا،1386 ؛ محوتّی،1370؛ همایی، 1363 شمی  ( و تنها برخی به موحث تعریض به1381 ؛ 

 .(1387کدکنی،  ؛ شــفیعی1394ان، تی)آقاحســینی و همّ اندتر پرداختهشــکلی گســترده

( به نثر 1998) از ابومنصـــور ثعالوی و التعریض الکناکتاب  ،ترین اثر در این زمینهمه 

سنده تصریحی بر تفاوت میان کنایه و تعریض  ،عربی ؛ ندارددر هفت باب است که نوی

اســـت. همچنین خان   هایی ذکر کردههمراه با مثال ،ا تعریض را در فصـــلی جداگانهامّ

شه حسین صفحه به بررسی و  ،ای که بر این کتاب نوشتهمهفرید در م دّعای در شصت 

 ،خویش را مونی بر جدایی تعریض از کنایه هایدیدگاه ،ن د کتاب پرداخته و ضمن آن

سی بین آن سا سه تفاوت ا ست  ها بیان کردهبا ذکر  در  .(64: 1998فرید، )رک:حسینا

ــه توان ازم الات نیز می میان ــ» ۀم ال :م اله نام برد س تحلیلی آیرونی و کنایه در  ۀم ایس

سیادبی سی و انگلی سینی و آقازینالی از« ات فار سین آقاح شاره 1387) ح ( که در آن ا

ست و در ت یید این موضولا شده سوی برای آیرونی نی به انوالا مختلم  ،کنایه معادل منا

ـــی پرداخته فارس یه در ادب  با انوالا کنا طاب  آن  ند. آیرونی و ت لۀا تعریض و » در م ا

با تکیه بر آثار بلاغی1389) خیالی از احمد خطیوی« ت آن در علوم بلاغییاهم به  ،( 

 ۀتعریض با رمز و اشاره پرداخته شده است. همچنین م ال و تفاوت میان تعریض با کنایه

سی ساختار زیوایی» سمند« ات حافظتعریض در غزلیشنا ه ب( 1398جون انی ) از علی آ

شده  سی تعریض و دلایل فراوانی آن در غزل حافظ پرداخته  شتر بر  ۀتکی کهبرر کار بی

های به جنوه ،یک از آثار ذکرشــدهدر هیچ ،کلّی طورتعریض در غزل حافظ اســت. به

ــکلی تفصــیلی پر ،گوناگون تعریض ــت؛ بربه ش ــده اس ــاسای داخته نش و  تاهمی ،ن اس

 .شودپژوهش حاضر آشکار می ضرورت انجام
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 بررسی و نقد تعاریف تعریض  .2
ستند  جا نگارندگان برآنیندر ا      سی بلاغی مه ّ که تعاریم تعریض را در آثاره  فار

سی انت ادی قرار سی غالوار  مورد برر دهند؛ الوته با آگاهی از این نکته که آثار بلاغی فار

ـــت؛  ترجمه ـــر ،رو ینا ازو نَ ل آرای بلاغیون عرب اس فراخور  به ،در پژوهش حاض

شد. یکی از دلایل ضرورت  عربی نیز پرداخته خواهد زبان به آثار بلاغی مه ّ ،موضولا

 در تحلیل و ن د تعاریم تعریض آن اســت که بلاغیون مت دّم و مت خر، در آثار خویش

باب ئه داده ،این  عددّی ارا عاریم مت که میات فاوت و ند  عاریم  بعضــــار مت توان این ت

شناختگی جنوه ستت معنایی های مه ّ این ظرفیغیرجامع را دلیلی بر نا برای درک  .دان

 ،نهایت پردازی  و دربه بررسی و ن د تعاریم آن می ،تعریض ۀتر آرایتر و روشنعلمی

 های تعاریم پیشین باشد. شود که فاقد کاستیتعریفی ارائه می

ـــی، یعنی       ـــتین اثر بلاغی به زبان فارس ( هجری )قرن پنج  الولاغهترجمان در نخس

ـــنده  ـــت؛ « تعریض»و « کنایه»نویس ـــته و تفاوتی میان آن دو قائل نیس را متراد  دانس

ــل پنجاهچنان ــنده « تعریضالو  ۀفی الکنای»این کتاب  ویک که عنوان فص ــت و نویس اس

صرفار کنایه را یکی از گونهبدون اینکه تعریفی علمی ارائه د سته:هد،  و »های بلاغت دان

ـــاعر بیتی گوید بهها کنایتیکی از بلاغت ـــت و آن چنان بود کی ش کنایت  گفتن اس

ــری گویدچنان ــاید  :که عنص ــاید قرار یابد مر / چو لب به خنده گش چو دیده باز گش

 (.99: 1362 )رادویانی،« بپرد...

ـــت که در دومین اثر        ـــگفتی اس ـــی، به  مه  بلاغی جای ش حدائ  یعنی زبان فارس
شعر سحر فی دقائ  ال ش  ال ش شته  الولاغهترجمان به پیروی از با اینکه ،(هجری )قرن  نو

ــده، ــاره ش ــنده هیچ اش ــتهنویس ــت ای به بحث کنایه و تعریض نداش  )رک: وطواط، اس

جای کنایه به )قرن هفت (معاییر الشــعار العج  فیالمعج  قی  رازی در شــم  .(1362

و آن از » و در تعریم آن نوشته است: را ذکر کرده«  رداا»بحثی با عنوان  ،یا تعریض

ـــت کی چون متکلّ  خواهد کی معنی از معانی  ۀجمل ـــت و کنایت آن اس کنایات اس

ـــد ،بگوید ین بدان معنی ا بیارد و از ،معنی دیگر )کی( از توابع و لوازم معنی دیگر باش
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نزدیک خاص و عام  اشــارت کند و این صــنعت در جمله لمات مســتعمل اســت و به

دادن چنانک عوام گویند در  ســرای فلان کســی بســته نویند و دیز او از آتش ؛متداول

بهنمیفرو ید؛ یعنی مردم  یار می آ ـــ مت او بس یار میخد ـــ مانی بس ند و مه ندرو   «ک

 (.274: 1336 رازی، قی )شم 

و صرفار این نکته ذکر شده  نیامده اردا باید اشاره کرد که در اینجا هیچ تعریفی از     

یه اســــت اردا که  نا حالی؛ نوعی ک یه  ،که تعریم موجود در  نا تعریم خود ک

در بخش کوتاهی که به کنایه اختصاص داده، از تعریض  ،الودایعابدلا.گرگانی در است

 (.299: 1377 )رک: گرگانی، است سخنی به میان نیاورده

ـــالح مازندرانی در کتاب      پ  از تعریم کنایه با این  ،)قرن یازده ( انوارالولاغهص

ــددر اصــطلال لف ی اســت که مراد از او لازم معنی موضــولاٌ»عوارات:  با جواز  ،له باش

ــو ۀاراد ــدله چون زید طویللاٌموض ــالح «النجاد، هرگاه مراد طول قامت او بوده باش  )ص

ـــی  می ،(312: 1376 مازندرانی، کند و تعریض را آن را به دو نولا مفرد و مرکّب ت س

یه می نا مذکور مییکی از اقســــام ک که در هر دو نولا  ند  ـــود.دا ظاهر ش ند  این  2توا

)رک:  ( تفتازانی اســـتالعلوممفتال)شـــرل تلخی   المطوّلبندی به پیروی از ت ســـی 

 ای بدان افزوده نشده است.( و موحث تازه637-630: 1422، تفتازانی

ـــین       ـــه حس ـــته و التعریض ا الکنای که بر کتاب مهفرید در م دّعایش  ،ثعالوی نوش

ای اَن تخاطب واحدار و ترید التصــریح،  ضــدّ» اســت: گونه تعریم کردهتعریض را این

شیر به ا لی جانب آخر غیره سمی بذلک لانک تمیل الکلام الی جانب و انت ت  ضدّ؛ و  

ولی م صــود شــما ک   ،یعنی اینکه کســی را مورد خطاب قرار بدهید ؛تصــریح اســت

 ،دهیدگذاری آن این است که شما سخن را به طرفی سوق میت نامدیگری باشد و علّ

 .(53: 1998)حسین فرید،  «که به طر  و جانوی دیگر ن ر دارید در حالی

ـــران نیز به پیروی  ـــابهی  از قدما در آثار خویش، تعاریممعاص از تعریض ارائه مش

ند؛ چنانداده عال های که کتابا تار(، 330: 1353 ک: رجایی،)ر الولاغهم جار گف  هن

فنون بلاغت و (، 174: 1360)رک: آهنی،  معانی بیان(، 204-203: 1363)رک: ت وی، 
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)میرصــادقی،  هنر شــاعری ۀنامواژه ،(211-210: 1370: همایی، ک)ر صــناعات ادبی

در این خصوص  (374: 1381)رک: انوشه،  ادبی فارسی ۀنامفرهنز و (77-78: 1373

 قابل مطالعه هستند.

علمی است؛ های یک تعریم فاقد ویژگی ،گفتنی است تعریم برخی از معاصران

ـــت که تعریض کنایه»خوانی : که در تعریفی میچنان ـــخن ای اس موصـــو  آن در س

ـــد آورده نشـــده ـــتاناین .باش ـــناخته و دس گونه با آرمانی گونه از کنایه بیتی اســـت ش

ــناختی، بهزیوایی ــی برش ــخن با کس خواهند با او زبان آورند و آنچه را نمی هنگام در س

کار  در نکوهش، ریشخند یا اندرز بهن شیوه بگویند. تعریض بدی ،آشکارا در میان نهند

های خویش فریفته ها و شایستگیرا، اگر در برابر کسی که بر توانشود؛ نمونه برده می

ـــندی لا  می ـــت و در انجام کاری به خودپس زند برای رهانیدن از بند  فریفتگی و اس

ریفی علمی مواجه نیســتی  و صــرفار در اینجا با تع .(166: 1389 )کزّازی، «خودشــیفتگی

شخند و اندرز بهتعریض گونه شده که در ری سته   ،در واقع .رودکار می ای از کنایه دان

حدود و ویژگیبه یان  یک تعریم علمی از تعریض و ب ها و جای  کارکرد های آن، 

 است. ارائه شده از آن مثالی

ـــا ،امّا در بین بلاغیون ـــمیس ـــن ش ـــه بادر تر با بیانی روش ـــایر معاصـــران  م ایس س

سد:می صی که بین دو نفر ردّاتعریض معمولار کنایه»نوی ست خصو شود و دل میوبی ا

ست اخواری که مکنیٌمعمولار جمله شدار به ای ا سی یا نکوهش یا تنویه و یا عنه آن ه ک

شدسخره گویند فلانی به کند و در عر  میمخاطب را آزرده می ،از این رو ؛کردن با

سانی جنو سی یا ک شه زد. تعریض در مورد ک ست در  ۀفلانی گو کنایی دارد و ممکن ا

 (.282: 1387 )شمیسا، «مطلوی عادی قلمداد شود ،مورد دیگران

ستۀ ،دو نکته در این تعریم ست شای صرفار با اهدا   ،نخست اینکه :ن د ا تعریض 

سخرهمحورانهنکوهش شدار، نکوهش، تنویه یا   شود و درگرفته نمی کار به ای چون ه

ـــتهمواره تنها گاه نه، نتیجه بلکه با هد  جلوگیری از  ،موجب آزردگی مخاطب نیس

 ،هد  از کاربرد تعریض ممکن است ،برای نمونه .یابدشدن مخاطب کاربرد میآزرده
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بر این اساس، اهدا  مه ّ دیگری  ، نه موارد یادشده.باشدو تنوهّ  تعلی  و تربیت یا اندرز

توان برای تعریض برشـــمرد؛ مانند ح ســـن طلب، تعلی  و تربیت، اندرز و تنوّه، ز مینی را

ستایش شوی ، مدل و  شی که در این  و ترغیب و ت مزال و طیوت  خاطر بدون بار نکوه

 از بیان مست ی  پرهیز دارد.  ،دلایلی موارد نیز گوینده به

صرفار کنایه ،دوم اینکه ۀنکت        سا، تعریض  شمی ستبرخلا  ن ر  صی نی صو  ؛ای خ

شد توان برای تعریض دو جنوهبلکه می صی و دیگری عمومی ۀیکی جنو :قائل  صو  ،خ

برد و گاه خطاب به  کار توان گاه تعریض را خطاب به یک نفر بهبدین معنی که می

 ۀکند و این جنوعمومی پیدا می ۀدر این حالت اســـت که تعریض جنو .خاص ۀیک عدّ

 سیاسی کاربرد دارد.  و ع اید خاص مذهوی بارۀبیشتر در ،عمومی تعریض

، در م ایسه نگاهی تحلیلی به عل  بیان نویسندگان  کتابغیر از آنچه اشاره شد، به        

لبه ،ســایر معاصــران با اند: و در تعریم آن آورده تری به تعریض پرداختهشــکل مفصــّ

ست که از آنذکر جملهتعریض معمولار » صد ثانوی دریافت می ،ای ا شتر م  شود و بی

و به او  ۀجن یا  هّ کند  ـــی بخواهد دیگری را متنو یذایی دارد؛ یعنی وقتی کس آگاهی و ا

ــخره گیرد ــدار دهد یا حر  و عمل او را به س ــنونده کار می ای بهجمله ،هش برد که ش

ــّ  ــینی و « ی از آن دریافت کندمفهوم خاص ــینی و 291: 1394 همتّیان،)آقاحس (. آقاحس

جملات تعریضــی اشــاره و ارتواط  ۀاند که به معانی ثانویهمتّیان از معدود پژوهشــگرانی

سی  . در ن د این تعریم باید گفت که تعریض علاوه بر اندکردهآن را با عل  معانی برر

له ند در واژه نیز نمود می ،جم بد؛توا مذکور  رو،ین ا از یا یتعریم  بادر ق ســـایر  اس 

 تر است.تعاریم، نسوتار جامع

هدی محوتّی      گاه لموی و اصـــطلاحی را  تعریضنیز م ندتعریم میاز ن رک: ) ک

 (. 100: 1386 محوتّی،

درســـتی قیدهایی چون از بلاغیون معاصـــر در تعریم خویش از تعریض، به برخی      

زیرا  (؛106: 1369 )رک: ثروتیان، اندرا گنجانده هیحال ۀقرین و هنگام، م تضـــای حالبه

ـــای حال اهمی در  ،فرهنز اصـــطلاحات ادبیای دارد. در ت ویژهدر تعریض، م تض
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ــــت: تعریم تعریض آمـده ـــخنبـه ،تعریض در لمـت» اس گفتن، معنی بـه کنـایـه س

سته از اقسام کنایه است که موصو   ،زدن است و در اصطلال بیانگفتن و گوشهسرب

، در «مهنگابه»این گونه از کنایه، بیتی اســت شــناخته و زبانزد که  .باشــد آن ذکر شــده

سی بر زبان آورند سخن با ستو آنچه را نمی ک شکارا و پو بازکرده با او در خواهند آ

 .(143: 1382 )داد، «دان، در پرده با او بگویندسنج و نکتهخرده ۀبدین شیو، میان نهند

ـــان از اهم در این تعریم،« امهنگبه»قید        موقعیت زمانی و مکانی در کاربرد  یتنش

ــگران به این ــکالکرده توجهّنکته  تعریض دارد که تنها برخی از پژوهش به  وارد اند. اش

بیتی شناخته و زبانزد خوانده، در صورتی که صرفار که تعریض را است این تعریم آن 

هایی وجود دارند که واژه ها و حتّیالمثلچه بسیار عوارات، ضرب .چنین نیست وارههم

کار روند. همچنین  در ساختار تعریضی به، موقعیت زمانی و مکانی به توجهّتوانند با می

ـــنده برخلا  دیگر بلاغیون که معت دند موصـــو  در تعریض ذکر نمی ـــود، نویس ش

 باشد. داند که موصو  آن ذکر شدهتعریض را یکی از انوالا کنایه می

ـــتی ،در مجمولا       ـــاره کردی ، هایی که در تحلیل تعاریم مذکور بدانکاس ها اش

ـــت ـــتنیکی . 1ند از: اوار عوارتفهرس ای از تعریض را گونه. 2؛ کنایه و تعریض دانس

 .4 ؛ت زمانی و مکانی یا م تضــای حالنکردن به موقعی توجهّ. 3 ؛شــمار آوردنه کنایه ب

ـــوی به نس به  کردنمحدود. 5 ؛کلام بودن مفهوم تعریض در کلمه ونپرداختن  تعریض 

هدا  نکوهش نها عانیاشـــاره. 6 ؛محورا با عل  م واط  عمی  تعریض  به ارت  .7؛ نکردن 

 صرفار خصوصی برای تعریض. ۀشدن به جنوقائل .8؛ تعریض در کلام حضور 

نابراین      ـــکلی جامعبه ،توان در تعریم تعریضمی ب تر گفت: تعریض، آوردن هر ش

که همواره  ا عمومی، میان دو فرد یا دو گروهشکلی خصوصی ی کلامی است بهکلمه یا 

ــت. واژدّآن واژه یا عوارت، م ۀم اصــد مجازی و معانی ثانوی ه یا عوارت مذکور ن ر اس

که در زمانی خاص و معنایی تعریضی نواشد؛ ولی هنگامی  تار دارای بارممکن است ماهی

ساس موقعی بر صّ در ارتواط با فرد یا افرادی خاص به ویژه وی تا شود، من ور خا ی گفته 

ـــود؛ ازتعریض خوانده می به معنایی که در چنین  توجهّتعریضـــی با  ۀجمل ،رو ینا ش
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سودهد، میشرایطی انت ال می شود. همچنین دو رکن تواند ن ت موقعی»ی در ن ر گرفته 

در ارتواط با ه ، ارکان اصــلی « تعریضــی ۀت جملســاخت و ماهی»و « زمانی و مکانی

کار  محورانه بهمحورانه و غیرنکوهشدهند که با اهدا  نکوهشتعریض را تشکیل می

 رود.می

 نگاهی به تعریض از سه دیدگاه متفاوت .3
ضوعات بلاغی       سیاری از مو شنی قائل  ،بلاغیون مت دّم برای ب مرز چندان دقی  و رو

سویی شت  ،نوودند؛ زیرا از  سیر ترقّی و تکامل خود بود و با گذ علوم بلاغی هنوز در م

وجود آمد  هایی برای هریک از علوم بلاغی و عناصــر موجود در آن، بهزمان مرزبندی

سوی صر بلاغی آن و از  شدهدیگر، برخی عنا سهوچنان به یکدیگر تنیده  لت اند که به 

ــته در به همین دلیل،؛ کرد ها را از یکدیگر جداتوان آننمی ــیاری از مواحث  ،گذش بس

های بیان و معانی در کتاب ،ای خاص مثل بدیع هســتندشــاخهعلوم بلاغی که مربوط به 

ـــده از تعریض،  توجهّاین موضـــولا و با  ۀاند یا برعک . بر پایآمده به تعاریم ذکرش

تعریض وجود دارد:  بارۀسه دیدگاه در ،در میان پژوهشگرانکلیّ  طورتوان گفت بهمی

: 1989ک: عسکری، ر) اندبرخی بلاغیون نخست کنایه و تعریض را متردا  ه  دانسته

یانی،381 گاه دیگردر  .(99: 1362 ؛ رادو ید یه اســــت؛  ،د نا تعریض یکی از انوالا ک

لویح و الرمز و ایماء و ث  ان الکنایه تتفاوت الی تعریض و الت»که ســـکاکی گوید: چنان

 ؛ شــمیســا،166: 1389 ؛ کزازی،332: 1353 رجایی،؛ 513: 1982)ســکاکی،  «الاشــاره

از نخستین کسانی که  .اندهایی میان کنایه و تعریض قائلتفاوت ،ا برخیامّ ؛(96: 1387

بسیاری  ها معت دندهستند. آناثیر الدین ابنءرشی  و ضیاابن ،اندکرده توجهّبه این نکته 

سندگان این فن اند نیافتهها را دراند و تفاوت آنمیان تعریض و کنایه خلط کرده ،از نوی

ـــده و هایی آوردهو مثال اند که بعضـــی مربوط به کنایه بوده و برای تعریض آورده ش

چیزی را بدون استعمال لفظ از اینکه کنایه عوارت است  ایشان،بعضی برعک . از ن ر 

ـــت که چیزی را در کلام بیاوری  که بر  ؛یاد کنی له آن موضـــولاٌ ولی تعریض این اس

ـــفیعی دلالت کند ،چیزی که در کلام نیامده از  .(146-145: 1388 کدکنی،)رک: ش
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های اساسی کنایه و تفاوت ،میان معاصران نیز برخی ضمن جدا دانستن تعریض از کنایه

 اند: تعریض را چنین برشمرده

یا مصـــدر اتّ .کنایه در مفرد یا1» یا امّ ؛افتدفاق میترکیب  ا تعریض معمولار در جمله 

ولی تعریض از روی اشارت و سیاق  ؛شود.کنایه در معنی خود نیز فهمیده می2. عوارت

 توجّهبه بافت کلّی کلام،  توجهّعلاوه بر  .گرددهای معنوی دریافت میعوارت و قرینه

ــود و نیز آن گونه خطاب به او بیان میبه اقتضــای حال مخاطوی که این تعویر تعریض ش

  «شرایط و فضایی که کلام در آن بیان شده، در فه  تعریض بودن یک کلام مؤثّر است

 (.292: 1394)آقاحسینی، 

 «تعریض و کنایه از یک جهت همانندند و از جهتی متمایز»آنچه ذکر شــد،  ۀپای بر      

شت؛ ا باید آرایهتعریض ر ،طور کلّیبه .(101: 1386)محوتّی،  ای جداگانه از کنایه پندا

یه در زیرا اولار تعریض را می نا که ک فت. دوم این یا نه در توان از طری  اشــــاره و قری

تی کنایه همواره در هر موقعی فعل( و )صـــفت، موصـــو  خود ۀگانســـاختارهای ســـه

و در  تواند تعریضی باشدمی ،تیبه موقعی توجهّتعریض با  ۀشود؛ ولی جملمحسوب می

شداین ،تی دیگرموقعی سخن دیگر ؛چنین نوا سوی»تعریض،  ،به  ست« ن  ،این بر علاوه .ا

 .ارتواطی عمی  دارد ،عل  معانی معانی مجازی جملات دربا  ،تعریض برخلا  کنایه

ـــای حال یا  در  رد؛ت ثیری نداچندان در کنایه  موقعیت زمانی و مکانیهمچنین م تض

 دهد. تشکیل میاین موضولا  حالی که زیربنای اصلی تعریض را

 های تعریضنگاهی تحلیلی به ویژگی .4
های اساسی آن را بررسی و تحلیل باید ویژگی ،تر یک پدیدهبرای شناخت علمی       

توان بلاغی نیز مییک عنصر  ۀتری از آن نائل آمد. دربارتا به درک دقی  و علمی کرد

ها و تاز ظرفی ترعلمی یبه دریافت ،آن و زبانی زیواشناختیهای شناخت دقی  ویژگیبا 

جا که تا آن ،موضــولا این پژوهش، یعنی تعریض ۀدســت یافت. دربار کارکردهای آن

سندگان ستار آگاهی دارند نوی سی ویژگیهیچ ،این ج شگران به برر ی هایک از پژوه

ساختتعریض ساخت» .اندزبانی و انوالا آن نپرداخته ار،  سام  ،تعریض به لحاظ  انوالا و اق
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سی دقی  قرار ست نگرفته متعدّدی دارد که هنوز مورد برر سا، «ا شمی  بر .(284: 1387 )

برای  ،های بلاغی و هنری تعریضهای اســـاســـی و جنوهاین اســـاس، بازجویی ویژگی

 نماید.تر آن ضروری میشناخت علمی

 ت زمانی و مکانی )مقتضای حال(موقعی .4-1

 عوارت دیگر، به ؛استآن « ت زمانی و مکانیموقعی» ۀجنو ،تعریض نخستین ویژگی

، یک بیت، یک ت زمانی و مکانی در تعریضــی بودن یا نوودن یک عوارتموقعی وجود

 امروزه در بررسی یک پیام، ف ط بر عوامل»که چنانن ش اساسی دارد؛  المثل و...ضرب

های گوناگون نیز مورد های فرامتنی و موقعیتبلکه زمینه ؛شــودزبانی و لموی تکیه نمی

همین ســوب  به .(226: 1396نژادیان، زکی و مازندرانی )صــالحی« گیردقرار می توجهّ

ست که در تعریم برخی از بلاغیون از تعریض  ۀقرین»، «هنگامبه»قیدهایی همچون به  ،ا

ضای حال»و « هحالی شاره « م ت ستشده ا سویا ضی . این ویژگی باعث ن بودن بیان تعری

ممکن اســت عوارتی در موقعیتی تعریض محســوب شــود و در موقعیتی دیگر  .شــودمی

 ح ی ی عوارت ۀبرخی معت دند تعریض نه از جنو ،این اســاس شــمار نیاید. بر تعریض به

ه و امور جانوی کلام حالی ۀقرین ۀبلکه از جنو ،مجازی آن ۀو نه از جنو گردددریافت می

 (.395:  1400 یمنی، )رک: علوی شودفهمیده می

سیاری از جم بنابراین ضربابیات ها،لهب بدون در ن ر  ها و...المثل، آیات، احادیث، 

ت نای تعریضــی هســتند و ف ط در موقعیفاقد مع ،موقعیت زمانی و مکانی خاص داشــتن

گیرد و نیتّی که گوینده و شرایطی که گوینده و مخاطب در آن قرار می زمانی و مکانی

از  ،پردازیحال در سـخن اند. م تضـایدارای بار معنایی تعریضـیاز سـخن خود دارد، 

 تی برخوردار است که برخی بلاغیون تعریم اصلی بلاغت )ت ثیر کلام( را بهچنان اهمی

 .(51: 1384)جرجانی،  اندتعویر کردهم تضای حال مخاطب سخن گفتن 

ـــ ـــیاری از س ـــاندر کلام غیرادبی و محاورات روزمرّها تفاه وءبس  ،هاه در بین انس

ـــوی ـــت؛ برای نمونهمربوط به همین ویژگی، یعنی نس اگر پدری در »، بودن تعریض اس

مهندسی قوول  ۀرشت ،خود صرفار به قصد خوردادن بگوید فرزند همسایه در دانشگاه ۀخان
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شــده، ممکن اســت فرزند او این را تعریض به خود بداند و اینکه پدر غیرمســت ی  او را 

ـــت ـــده اس ـــرزنش کرده که چرا قوول نش ـــینی، «س  از در برخی. (291: 1394 )آقاحس

از  ،اســـت که دانشـــجو نواید در م ابل اســـتاد خود آمدهنیز المتعلّمین های آدابکتاب

ستاد ستایش کند یا ضی به خود تل ّ ؛دیگر  ستاد آن را تعری ست ا  ی کندچون ممکن ا

که  کردبودن تعریض باید اشــاره در تحلیل مفهوم نســوی .(283: 1387 )رک: شــمیســا،

سوی سه بابودن در قالب جملات خوریاین ن شتری دارد  ،سایر جملات ، در م ای نمود بی

ست بین دو نفر پیش بیاید سوءتعویرهایی که ممکن ا سار  سا شتر در بافت جملات ب ،و ا ی

ـــت؛ زیرا دریافت تعریض در جملات خوری  ـــایی در قیاس باخوری اس  ،جملات انش

 نیازمند هوش و ذکاوت بیشتری است. 

 شود:میاساسی بررسی  ۀدو نکت ،ت زمانی و مکانیدر بحث موقعیشایان ذکر است 

ـــت، جایگاه  در  معت دندکه برخی چنان ؛«مخاطب»و دیگری جایگاه « گوینده»نخس

ده کننده است و حال و قصد گوینده و شنونبحث اقتضای حال از عوامل تعیین ،تعریض

سی احوال  ،در زیر .(291: 1394 )رک: آقاحسینی، در این کار ت ثیر فراوان دارد به برر

 پردازی .تعریضی می ۀساختار جملمخاطب و گوینده در 

 تعریضی ةجمل اراحوال مخاطب در ساخت .4-1-1

، در اندگفتن تعریم کردهبلاغت را به م تضــای حال مخاطب ســخناز آنجایی که 

اخواری  ۀگاهی یک جمل ن ش کلیدی دارد. ،ت زمانی و مکانی مخاطببحث موقعی

 و برایمخاطوی تعریض  بارۀممکن اســـت در ،که در حک  یک اصـــل اخلاقی اســـت

شد؛ برای نمونه ۀدیگران جنو شته با شادی دا ست که این جمله »، ار سی ا سلمان ک که م

شند ست و زبان او در امان با سلمانان دیگر از د س ،م شعار اخلاقی ا امّا اگر در ت؛ یک 

شد ،میان مخاطوان شه با ضی به خود تل ّی می ،شخصی موذی و آزارپی   «کندآن را تعری

ت اجتماعی، یعهای مخاطب همچون موقاز سوی دیگر، ویژگی .(283: 1387 )شمیسا،

در بیان تعریض  ،نس  و های فرهنگی بین گوینده و مخاطبو آگاهی، زمینهمیزان دانش 

ت تا رعایت م تضــای حال آشــنایی با احوال مخاطب لازم اســ» .ن شــی اســاســی دارند
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به  توجهّیابی  که با ل در آثار ادبی درمیبا ت مّ .(78: 1388کوب، )زرین« ممکن گردد

نمودهای گوناگونی دارد که ، حضور مخاطب در بیان سخنوران ،های ذکرشدهویژگی

 پردازی .ها میبه تحلیل آن ادامه،در 

 محورانهمخاطب با رویکرد نکوهشنام ذکر . 4-1-1-1

آن است  گاه بر ،ت زمانی و مکانیبه موقعی توجهّسخن تعریضی، با  گوینده در بیان      

نام مخاطب را در ـــخن خویش ذکر کند. در این مواقع که  هدافی ، س وار ا غال نده  گوی

ـــانه دارد و درروان ـــناس جای  ت ثیراتی بر ذهن و روان مخاطب بر خواهدمیح ی ت  ش

ـــیوه در گون ـــه ۀبگذارد. این ش های پهلوانان کاربرد ویژه در رجزخوانیبه ،ادبی حماس

 :مثال .دارد

شاه ش  آورد   ست وکاوچه خ  س کی

 

 یازد به من  طوس کیست  چرا دست 

 (147، 2ج :1386، )فردوسی               

 مخاطب   نام حذف. 4-1-1-2

بدیهی  ،اســت و بدین ســوب« محورانهنکوهش»بیشــتر دارای کارکردهای  ،تعریض      

 ک دســـتتی نداشـــته باشـــند یا نزد گوینده ارج و اهمی مخاطب یا مخاطواناســـت که 

تواند مخاطب می نام حذ  همواره یکی از اهدا  ،این اســاس بر شــوند.ی تل ّ غیرمه 

در دیگر اینکه، احتمال واکنش مخاطب  ۀباشـد. نکت او یا تح یر وی کراهت از ذکر نام

باشد  شتهبرای گوینده همواره وجود دا ،تعریضی بیانو پیامدهای ناشی از برابر تعریض 

ـــخن، با حذ  ۀو گویند افزایش ب عد ابهام در  ،در نتیجه مخاطب ونام  آگاه به دقای  س

ـــخن خویش مصـــون می مالی س ، کریمی  و )رک: گلچین ماندکلام، از عواقب احت

ـــهولت در انکار»توان زیرا می ؛(121: 1400 ـــندٌ« س  الیه بهرا از اهدا  مه  حذ  مس

ســخنور در جملات ، به این دو دلیل توجهّبا  .(81: 1367)رک: رضــانژاد،  شــمار آورد

ــی، ــود طور کلیّ نادیده گرفتهدهد مخاطب بهگاه ترجیح می تعریض به میان و نامش  ش

ـــیوهکلّی حذ  می طوردر این نولا که مخاطب به نیاید. ـــخنوران از ش ـــود، س های ش

 کنند:گاه صرفار به حذ  نام مخاطب اکتفا می ،جویند؛ برای نمونهگوناگون بهره می
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 کننددانی که چنز و عود چه ت ریر می

 

 کنندمی یرزتعپنهان خورید باده که  

 (195: 1362 )حافظ،                     

حذ  شده است  ت بالا نام مخاطب به دلایل مذکورگونه که ذکر شد، در بیهمان 

 (.183: 1386)غنی،  موارزالدین و دستگاه اوست تعریضی به امیر ،واقع که در

ست که به ۀنمون       سخن  ،طور کلّیدیگر از حذ  مخاطب آن ا تعریض را در قالب 

ـــتان، آیه،  عوارت؛ به کننددیگری ارائه  المثلی ، حکایت یا ضـــربتمثیلدیگر، از داس

ــود  مطاب  با موقعیت زمانی و ــتفاده ش ــکلی به تامکانی اس ــود و ، تمثیلی ش بیانگر م ص

 نشود.ی از مخاطب ذکر نام ،در نتیجه ون ر گوینده باشد مفهوم مدّ

 :مثال

 کردن به درویشان منافی بزرگی نیستنگه

 سلیمان با چنان حشمت ن رها بود با مورش

 (273: 1362)حافظ،

ست ی  و تمثیلی ،در این بیت حافظ دارد تا آن می را بر خاص مخاطب ،با بیانی غیرم

ــاه و پیاموری م تدر، با آنوی ن ر کند؛ چنان به ــلیمان، پادش ــمت که س به مور که  ،حش

پذیرش و  و مراتب قوول ،این بیان تمثیلی .داشت توجهّ ،ترین موجود استنماد ضعیم

 دهد.ال ای پیام را افزایش می

  تغییر مخاطب .4-1-1-3
شیوه       سائلی همبه ،در این  سخن خویش سخنور  ،احتیاط و ون ترسچسوب م روی 

به مخاطب غیر یان تمییر می را از مخاطب خاص  به دیگری ب دهد و تعریض خود را 

ـــخنور به ؛ بهکندمی ـــای ویژه و موقعیعوارت دیگر، س ت خاص، دیگری را دلیل فض

خاطب بهقرار می م ـــنودبه دَر می» ،اصـــطلالدهد و  تا دیوار بش ید  ی .«گو ات در ادب

سیاری از ابیات اعتراض .نمود دارد، گفتار ۀکلاسیک، این شیو توان آمیز انوری را میب

ـــیوه تحلیل  ـــاعر از آن» کرد.در قالب همین ش ـــت ی  واقعیش های تجا که توان بیان مس

 رنج هاســال حاصــل، ســویی از و ندارد -مســتودان شــدید ســلطۀ خاطرهب -اجتماعی را 
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 به ،ح ی ت در امّا - زمانه و فلک بدگویی به ،بیندمی تواه و باطل را خود اندوزیدانش

را به دشــنام و  اینان ان،ه آنب بدگویی با و نشــیندمی - جامعه دارانزمام و دارانزمانه ن د

 بندد:بدگویی می

بگرفــت ــان   جور  یکســـر جهــان چن

ــ ــف ــت ــیکّم ــم ــد زیســـــتر ه ــای ــو  ب

 

ــرد کــه هــمــی   بــوی عــدل نــتــوان ب 

 «بـــوـــایـــد م ـــردر هـــمـــیمـــتـــحـــیّ

 (664و  663: 1390)محوتّی،              

 ای دیگر:نمونه

ـــاهنامهدر       ـــام، در ،ش ـــت ازدواج با  بارۀهنگامی که زال با پدر خویش، س درخواس

که سام را کشد و ستمی دشوار خویش را به تصویر می ۀگذشت ،گویدسخن میرودابه 

 دهد:به گردون نسوت می ،بر او روا داشته است ،دلیل سپیدی مویبه

ید که د ــــان  بدان س مادر بزادم   ز 

 

ـــت   ــه من بر س ـــیــدز گردون ب  هــا رس

 (206، 1ج :1386 )فردوسی،                

س ،در اینجا سام در ح ّ ت من ور از  ست   ند هست اوست؛ الوته نگارندگان آگاه گردون، 

سان ت کید شده ،که در متون حماسی سرنوشت ان ستارگان بر  ؛ است به ت ثیر آسمان و 

ـــخنان بعدی زال در ادامه ـــیناین مدّ گواهی بر ،امّا س ـــت که در بیت پیش مراد از  ،عاس

 گردون، سام است:

ــد ــرن ــاز و پ ــزّ و ن ــود در خ ــدر ب  پ

ــار آورد ــو شـــــک ــدان ک ــازم ب ــی  ن

ـــوخت باد بر من بس ـــت از   همی پوس

 

ــــیــمــر  بــر کــوه هــنــد   مــرا بــرده س

ـــــمـــار آوردبـــا بـــچّا  گـــان در ش

ـــم  بدوخت  زمان تا زمان خاک چش

 )همان(                                             

تعریضـــی با  ۀجملپیام یا  ،تمییر مخاطب وجود دارد که در آن نولا هنری دیگری در

ست ی  به مخاطب انت ال داده می سطه و غیرم سط ؛شودوا سخن را با وا  ۀگویی گوینده 

این نولا تعریض بیشـــتر در قالب یک  .کندمانندی به مخاطب منت ل میپیک یا رســـول

 :. مثالانشایی نمود دارد ۀجمل
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 بری یمــا آبروی ف ر و قنــاعــت نم

 

شاه بگوی که روزی م دّر   ستا با پاد

 (40: 1362)حافظ،                             

 )مفرد و جمع( در ذکر مخاطب شمار .4-1-1-4

ـــیوه     ـــت و اغلب  توجهّیادکرد مخاطب، باید بدان  بارۀهایی که دراز دیگر ش داش

ست ،اندشاعران برجسته از آن بهره جسته شمار در مخاطب ا در تعریض باید به . بحث 

ـــت؛  توجهّبودن مخاطب نیز جمع یامفرد  ـــتر مواقع یعنیداش برای افزایش ب عد  ،در بیش

احتمالی آن، سخنوران و بازخوردهای ابهام سخن تعریضی و همچنین پرهیز از عواقب 

سـت که وردن مخاطب آن اآآورند. دلیل جمعمی ، مخاطب جمعمخاطب مفردجای به

وه  شود و در این شود که کلام مامّا جمع باعث می ؛ی استراد شخ  خاصّمعمولار م»

سا، « تعریض خطرناک نخواهد بود ،صورت شمی ستاندر حکایتی از  .(145: 1387)  بو

سعدی را می گوییکه پراکنده بیند، بر او گفتن طری ی نمیشنود و جز احسنتحدیث 

نخ رده می که در گو ـــی ۀگیرد  ماس بههرگز نمی ،پهلوانی و ح ند  ـــیو توا دیگران  ۀش

 :یک نفر، یعنی فردوسی است ،مراد از دیگران ،سرایی کند. در اینجاسخن

پال و گ  رز گراننه در خشـــت و کو

 

ـــیوه خت  اســـت بر دیگران   که این ش

 (306: 1387)سعدی،                          

ضی رندانه ضمیر مفرد ذکر اللّنعمتشاه برای ،حافظ در تعری ه ولی که طوعار باید با 

نیز مفید معنای طعن  «آیا بود»علاوه بر آن،  .کنداستفاده می« آنان»شود، از ضمیر جمع 

 :(335: 1367)رک: رضانژاد،  و تعریض است

 ن ر کیمیا کنند آنان که خاک را به

 

   چشـــمی به ما کنند ۀآیا بود که گوشـــ 

 (191: 1362)حافظ،                             

سیم شیخ  ضی به  ساختار جمع، خطاب  ،الدّین باخرزیمولانا نیز در بیانی تعری در 

 گوید:به ساقی می

 ساقیا این معجوان آب و گ ل را مست کن

 

 تا بداند هریکی کو از چه دولت دور بود 

 (731:  1389 )مولوی،                        
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اطب جمع، اشاره به کارگیری مخبدین نکته ضروری است که گاه مراد از به توجهّ 

مخاطب جمع اســت و نواید آن را با  ،یا صــنم اســت که در این حالت یک عدّه، طو ه

شتواه گرفت؛ مانند این بیت از حافظ که  شین ا شّرانی »حالت پی صوفیان و مت  شاره به  ا

 :(164: 1388)امامی،  «زویر ساخته بودنداست که با ظاهرفریوی خویش، قرآن را دام ت

 ی خور و رندی کن و خوش باش ولی ا محاف

 

 قرآن را ن چون دگراندام تزویر مک 

                                       (9: 1362)حافظ،                        

 تعریض به مخاطبی برای زبان کاربردهایگیری از بهره. 4-1-1-5

های زبانی تنایی تعریض به ســخن خویش، از ظرفیســخنوران برای افزودن بار مع      

های نکره، ضمایر، که موصولی، چه گرفتن نشانه کار به ،جویند؛ برای نمونهنیز بهره می

زیرا جایگاه  ؛تواند مفهوم تعریضـی سـخن را برسـاندتسـویه و... در جایگاه مناسـب می

یان  ۀکه جرجانی در ن ریدارد؛ چنانت در کلام اهمیکلمه  که  کندمین   خویش ب

کند این علتّی دارد که اقتضــا می ،ی که نهاده شــده اســتگذاشــتن یک کلمه در محلّ»

شد و اگر در محلّ کلمه در همان ست و معنای  جا با ست نی شود، در شته  دیگری گذا

خوانش  ه و لحنتکیگفتنی اسـت  .(54: 1384 )جرجانی، «شـودمن ور ه  حاصـل نمی

ر است و در این نولا جملات بسیار مؤثّ ،دادن بار معنایی تعریضدر بیان و پ ررنز نشان

ساند. در اغلب مواردی که تعریض گاه جز به یاری لحن نمی ضی را ر توان مفهوم تعری

 ها باشد.باید روی آن در لحن بیان نیز تکیه ،شودزبانی بیان می کاربردهایبه یاری این 

 نکره ةنشان
 کنون اســخ خســته بدســت ترکیز 

 

ــــت  ــــان مس ـــیمــه برس ـــراس  برفتی س

 (49، 3ج :1386 )فردوسی،                  

 ضمایر

 کنندین همه ناز از غلام ترک و اســتر میک  نودولتان را بر خر خودشان نشان اینیا رب 

 (194: 1362)حافظ،                             

 که موصولی
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الیه را به موصــول آثار اشــاره شــده اســت که گاهی هد  از اینکه مســندٌدر برخی از  

 برای نمونه: .(98: 1367ک: رضانژاد، )ر کنند، بیان طعن و تح یر استتعریم می

ما بینی  ما کریمانی که  پیش   دهئگاه 

 

ـــراماکیان در بر کنند و گربه در زندان   س

 (11: 1387 )خاقانی،                         

 استفهام که

ـــت  بوند  که ـــت رس  گفتت برو دس

 

ــرا دســـــت   ــدد م ــن ــو ــدن ــن ــل ــرب ب  چ

 ( 75 ،2ج :1368 )فردوسی،                   

 چه تسویه

 یک مشت خاک، چه س پیش وکاوچه 

 

 چرا دارم از خش   او ترس و باک 

 (150 همان:)                              

کارکرد تعریض  که  نهنکوهش»در مواردی  کارکردهایی « محورا ند  مان نیســـت؛ 

ـــتهم ـــتایش و مدل، طلب و درخواس ضـــرورت یادکرد مخاطب به  ،تعلی  و چون س

ند مخاطب اتوراحتی در صورت نیاز میهای موه  و کلّی وجود ندارد و گوینده بهشیوه

 را ذکر کند.

 گوینده. 4-1-2

م تضای حال » ،در واقع. شودمیگوینده در تحلیل موقعیت زمانی و مکانی نیز بررسی   

توفی  گوینده بســیار  ،آنچون بدون درک و رعایت  ؛ت بســیار داردبرای گوینده اهمی

ـــت ـــکوک اس توان گفت گوینده بر تمام ت میئجر به .(78: 1388کوب، )زرین «مش

ـــرا  دارد و ت ثیرگذار بودن یا نوودن یک تعریض ـــاختار تعریضـــی اش به دانش و  ،س

 ،گوینده در ساختمان بیان خویش»است.  بسیار وابسته، آگاهی گوینده از م تضای حال

های احوال اندیشــد که بدان وســیله ســخن خود را با ویژگیبه اصــول و قواعدی می

  «و تن ایشــان مطاب  و هماهنز ســازد ات جانبا محیط و اندیشــه و م تضــیمخاطوان و 

بیان گوینده تا  ۀکند و نحول  میگوینده است که تعریض را خاین  .(1: 1390 )تجلیل،

ـــیاری حدّ ـــته به مواردی هموا ،بس ت اجتماعی مخاطب، دانش و آگاهی چون موقعیبس
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ـــیبو  مخاطب با گوینده ۀمخاطب، میزان رابط  دیدن گوینده همچنین میزان امکان آس

ــت و بدون در ــای حال ممکن  ،گرفتن این موارد ن ر اس ــترعایت م تض طوعار در  .نیس

ت عیباید طو  موق ،ی که جایگاه مخاطب بالاتر اســـت و بی  آســـیب وجود داردتموقعی

ــتاندر  .ســخن گفت ــیس ــلطانتاریخ س  ۀهم»گوید: محمود خطاب به فردوســی می ، س

  .«ار مرد چون رست  استخود هیچ نیست مگر حدیث رست  و اندر سپاه من هز مهشاهنا

ــی به ــاهت وقعیدلیل مفردوس ــراحت خودداری می ،پادش ــی از ص ــخن تعریض کند و س

ساختار جمل خویش را به سپاه او »رساند: خوری می ۀشکلی غیرصریح و در  ندان  اندر 

تعالی خویشــتن را هیب بنده  خدایامّا این دان  که  ؛چند مرد چون رســت  باشــد

ستم نیافرید  سه کرد و برفتدیگر چون ر ستان، )تاریخ  «. این بگفت و زمین بو سی

به وزیر می. (53: 1381 بار، محمود خطاب  ـــی از در عد از خروج فردوس گوید: این ب

شــک هنرمندی اســتاد توس را نشــان زن خواند و این بیمرا درو  تعریضمردک به 

حتّی در م ابل شخصی چون سلطان  شاهنامهدهد که چگونه از شخصیت رست  در می

از  ،بالاتر از مخاطب باشد هو جایگاه گویند تیدر جایی که موقع .کندمحمود دفالا می

ــریح ــخن خود را ص ــعدی  .گویدتر میبیان تعریضــی ابایی ندارد و س در حکایتی از س

ــانی که در محلّ بارۀخطاب به پدر خویش در اوخوانی  که می  اندیدهعوادت، خواب کس

اند که نخفتهاند که گویی چنان خواب غفلت برده»گوید: می ،پردازندو به عوادت نمی

ـــعدی می .«اندمرده ـــر( س زند که چون در م ام پدر با هد  تعلیمی، تعریضـــی به )پس

ـــتموقعی ای باعث این تعریض ابهام کمتری دارد و هیچ عامل بازدارنده ،ت پدری اس

ـــت ی  ـــودگویی نمیغیرمس ـــعدی می .ش تو نیز اگر  ،پدر جان»گوید: وی خطاب به س

 (.68: 1387)سعدی،  «فتیخل  ا که در پوستینبه از آن ،بخفتی

 ،تعریضــی ۀدر بیان جمل ،ت گوینده در برابر مخاطبشــده، موقعیبنابر شــواهد ذکر      

ـــت و گویند ـــخنور همواره می ۀدارای ن ش مهمّی اس گرفتن  تواند با در ن رآگاه و س

ه از جمل ،همچنین در این میان، عواملی دیگر شــرایط، بیان ت ثیرگذاری داشــته باشــد.

ـــواد و دانش مخاطب نیز از اهمی ـــت زیادیت س  هنگامی که مخاطب .برخوردار اس
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ستعارات غریب و پیچیده و ا توان از کنایاتنمی ،سواد استفردی عامی و ک  ،ندهیگو

 بیان یاب اکتفا کرد؛ بهدوالمثلی مشــهور یا بیتی آســان و زبهره گرفت و باید به ضــرب

شیو ست ،تعریض با مخاطب عام ۀدیگر،   .های رایج و زودیاب استالمثلفاده از ضربا

ضرب» :اندکرده توجهّ ان نیز به این نکته برخی از مح ّ سیاری از  های متداول در المثلب

هایی المثلضرب .(78و  77: 1373)میرصادقی، « کنایه یا تعریض است ،مردم ۀمیان عام

ــیاهدیز به دیز می» از قویل ــمارندپاییز میجوجه را آخر »، «گه روت س ــوح »، «ش ص

ــه معلوم میمی ــهش ــت و قلندر بیدار»، «ش ــب دراز اس امّا زمانی که مخاطب دارای  .«ش

ضی ،ستا دانش و آگاهی کافی س .تر خواهد بودتر و هنریپیچیده ،بیان تعری له ئاین م

ـــاعران برای ه  میدر هجویه ـــرایندهایی که ش ـــیار دارد و برخی از این  ،س نمود بس

 .زیرا طرفین از دانش ادبی کافی برخوردارند ؛ل دریافتها را باید با دقّت و ت مّتعریض

ـــترکزمینه»همچنین  ت یدارای اهمدر تعریض  ،میان گوینده و مخاطب« های مش

ها یابی  که آندرمی گوناگونهای اجتماعی های مختلم و طو هبا دقّت در شمل .است

ـــت آن عاجزند گاهخود را دارند که  ها و کنایات خاصّتعریض  ؛دیگران از فه  درس

ــوص به آن طو ه  ،برای مثال ــات مخص ــجو، بازاری، طلوه و... تعریض ــر دانش در بین قش

وجود آمدن تعریض ه از عوامل اساسی ب ،های مشترک مختلموجود زمینه .وجود دارد

ـــاره کرد که گوینده در موفّ ـــت. در پایان باید اش ن ش  ،اری تعریض یت و ت ثیرگذاس

شرایط و ویژگی ساسی دارد و باید  شته باشد. اگر سخنوری ا های مختلفی را در ن ر دا

ـــا جملات یا ابیاتی  عمل کند، چهآگاه در این زمینه موفّ ـــرافبه از او بس بر  شدلیل اش

 .عنوان عوارت تعریضی در ادبیات و افواه مردم ماندگار شودزبان و بلاغت، به

 تعریضی ةت جملساخت و ماهی .4-2

است که در ساختار « تعریضی ۀجملت یساخت و ماه» ،دومین ویژگی مه ّ تعریض     

ای عدّه، به همین دلیل ؛گنجد و بیشتر با عل  معانی در پیوند استی نمیدستوری خاصّ 

ـــمردهآن را جزو بدیع معنوی بر ـــادقی،  اندش تعریض از دید  .(77: 1373)رک: میرص

ــاختار، جمله ــایی»یا « خوری»ای س جملات « ۀمعانی ثانوی» ،اســت که مراد گوینده« انش
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ـــت ـــت که با عل  معانی اس پیوندی عمی  و  ،نه خود آن جملات و از این رهگذر اس

های خوری و انشایی در تعریض را یکی از مصادی  ثانویه در جمله»یابد. ناگسستنی می

شان ت این موضولا را در پیامها ماهیاین ۀهم .اندهعل  معانی نیز آورد رسانی و بلاغت ن

به بررسی ماهیت جملات تعریضی در قالب  ،در زیر .(292: 1394 )آقاحسینی،« دهدمی

 پردازی .جملات گوناگون می

 بازتاب تعریض در جملات خبری و انشایی. 4-2-1

شد، تعریض با عل  معانیگونه که پیشهمان شاره  ستنی  ،تر ا س پیوندی عمی  و ناگ

ـــخن به همواره  ،دارد؛ زیرا در بیان تعریضـــی ـــد مجازی س  توجّهمعانی ثانویه و م اص

ساخت جملات . از این دیدگاه، بازتاب تعریض شودمی شایی»و « خوری»در  مانند ، «ان

گفتنی است که نمود بیان   .ل و بررسی استدرخور ت مّ ،«عاطفی»و « امری»، «پرسشی»

ـــتتعریضـــی در انوالا جملات مذکور، دارای جنوه ـــانی نیس  .های کمّی و کیفی یکس

نماید. این نکته ناشی های بلاغی و کارکردهای هنری متفاوت میهمچنین از ن ر ارزش

تعریض در ســاخت  .های متفاوت جملات خوری و انشــایی اســتت و ویژگیاز ماهی

 و مانند امر، پرسش ،طلوی و غیرطلوی ییسه با انوالا جملات انشاجملات خوری در م ای

های گوینده ویژگیبه  ،کمتری دارد؛ زیرا در جملات خوری بســـامد و کاربرد ،عاطفی

خاطب کمتر  ـــودمی توجهّو احوال م مایی، ش ی ( و علاوه بر92: 1374 )ه ماه ت آن، 

ـــت که غالوار مخاطب در های خوری به گونهجمله ـــرده و ای اس ـــرد، افس برابر آن، س

ــــایی . (109: 1389 )رک: کزازی، مــانــدانگیزه میبی ـــوی دیگر، جملات انش از س

ــّ های بلاغی ویژهتقابلی ــتردگی خاص ی به زبان ای را در خود نهفته دارند که غنا و گس

شند؛ چنانمی شاره کردهبخ ست که موجب ت ویت حضور که برخی ا شا ابزاری ا اند ان

جملات  .(100: 1395 جمالی،:رک) شودهرچه بهتر احساس متکلّ  میمخاطب و بیان 

ها و اهدا  توانند در خدمت اندیشـــهبهتر می ،هایی که دارندتســـوب ظرفیانشـــایی به

نمایند. گفتنی اســت در تر میکاربردی ،گوینده قرار بگیرند و طوعار در ســخن تعریضــی
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ـــش و  ند امر، پرس مان های دعا نیز تعریض دارای جلوهبحث انوالا جملات انشـــایی، 

 پردازی . میبه بررسی نکات مذکور  ادامه،متفاوتی است که در 

 تعریض در ساختار جملات خبری .4-2-1-1

و اصلی ایراد لیه باشد. همواره قصد اوّ پذیربکذکلامی است که ذاتار صدق و ، خور     

ـــت؛ امّا منت ل ،جملات خوری جملات خوری برای اغراض از کردن پیام به مخاطب اس

الشــعالا قرار اصــلی، یعنی خوررســانی را تحت ۀکه وظیف شــوندمیدیگری نیز اســتفاده 

ندمی ـــمیســـا، رک: ) ده جملات  برخلا  ،جملات خوری مخاطب .(142: 1387ش

ــولا نمی ــایی، چندان از لحاظ ذهنی درگیر موض ــت و انش ــود؛ زیرا جمله، خوری اس ش

همچنین نیرویی که در  .برابر این جملات منفعل اســتت آن، مخاطب در ســوب ماهیبه

شا وجود دارد ست ،ان شده،  .(109: 1389 )رک: کزازی، در خور نی با وجود نکات ذکر

ـــاخت جملات خوری کاربرد ندارد ـــت که تعریض در س به  توجهّبلکه با  ،نواید پنداش

ــت که در موقع ،ت این نولا جملاتماهی ــب یدارای کارکردهایی اس  خویش بهت مناس

اســاســی مه  و  ۀســه نکت ،های خوریرود. در تحلیل تعریض در ســاختار جملهکار می

ــایان ــت ش ــت ی تعریض در جمله .1 :ذکر اس گویی های خوری از مراتب ابهام و غیرمس

تندی و گزندگی ، بار معنایی تعریض در این نولا جملات .2 ؛بیشــتری برخوردار اســت

به همراه  طب  خا فت تعریض در این نولا  .3؛ داردکمتری برای م یا طب برای در خا م

باشد  باید از هوش و ذکاوت بیشتری برخوردار ،جملات انشایی در م ایسه با ،جملات

 تا م صود گوینده را دریافت کند. 

ــد،        ــاس آنچه گفته ش ــاختار جملهغالوار براس وقتی به کار  ،های خوریتعریض در س

گوینده  یاتری نسوت به مخاطب داشته باشد اعی پایینت اجتمموقعیکه گوینده  رودمی

صون بماند ضی خویش م سخن تعری سئولیت  شته  ،دیگر اینکه .بخواهد از بار م صد دا ق

شد به سخن خو ،دلایلی با ضی خویش بکاهد و  سخن تعری را تند د از میزان گزندگی 

ـــی و محمود در  ۀخوبی در مکالماین نکات به .بیان نکند ـــتانبین فردوس ـــیس  تاریخ س

ست. فردوسی آگاهانه و شهود ا سخن دارد م شرافی که بر دقای   ساخت جمل ،با ا  ۀدر 
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ـــت  نیافرید.»گوید: زند و میبه محمود تعریض می ،خوری « خداوند هیچ بنده چون رس

ـــتاد توس با بیان این جمل ـــت ۀدر درج ،خوری ۀاس از گزندگی و تندی در بیان  ،نخس

زایی ســخن خویش را گویی و ب عد ابهاممراتب غیرمســت ی  ،کهکند و دیگر آنپرهیز می

نابراین ؛دهدافزایش می ـــی و احتمالار  ،بینی می کهچنان ،ب محمود پ  از رفتن فردوس

ـــیدن ـــی می ۀمعنای ثانوی توجهّم ،پ  از کمی اندیش ـــود و خطاب به عوارت فردوس ش

 .«خواند!زن این مردک مرا به تعریض دور »گوید: اطرافیان می

کند، آن خوری را ت یید می ۀبودن تعریض در بافت جملدیگری که ملائ  مه ّ ۀنکت     

ست که غالوار فعل به شخّ سوصورت ا د تا از تندی خطاب به مخاطب شوظاهر می م

شخّ )دو سته  م ست که حتّی عامه در تعریضاین نکته شود.مفرد/جمع( کا هایی ای ا

ستفاده میبه د،برنکار میکه به در مجلسی خطاب  ،کنند؛ برای نمونهشکل ناخودآگاه ا

ـــّ  ـــخ  خاص فرد  ،و من ور« کنندها فلان کار را میها/ بعضـــیبرخی»ی گویند: به ش

نمونه از تعریض  به یکۀ کلام، رای پرهیز از اطالب ،است. در زیر ی در آن مجل خاصّ 

 کنی :در ساخت جملات خوری اشاره می

 ایـــرانـــیـــانهـــای نـــدیـــدی بـــدی

ـــر تی  ــــام هنوز آن س ــان س ـــت  دس

 

ــان ...  نی تورا هر  ــا شــــ ــد ب کردن  کــه 

ــا نســــوده ــامهمــان نی تن  بر  ــــت   س

 (331، 3ج: 1386)فردوسی،                

هنگامی که افراسیاب دستور  ،وگوی میان افراسیاب و پیران ویسه استابیات بالا گفت 

خوری،  ۀبیان تعریض در قالب یک جملدهد و پیران ویســه با به دار آویختن بیژن را می

 دارد.برحذر می آن افراسیاب را از عواقب

 تعریض در ساخت جملات انشایی. 4-2-1-2

 امریجملات . 4-2-1-2-1

بنا به  آن، اســت که غرض اصــلی از طلوی ای از جملات انشــایگونه ،امری ۀجمل     

ــه بات گوینده موقعی ــت بودن( در م ایس ــت بودن یا فرودس ــا یا  ،مخاطب )بالادس ت اض

های امر، گاهی از معنای اصلی خود (؛ امّا صیمه193: 1387)رک: شمیسا،  دستور است
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ـــتکردن و لازمکه واجب ـــتفاده  ،نمودن اس به معنای دیگری که از ریخت کلام اس

ستعمال میمی شمی، گرددشود، ا ، نی مجازی( که یکی از این معا81: 1389 )رک: ها

ـــت؛  ـــامد  ،کاربرد تعریض در قالب جملات امری بنابراینتعریض اس  زیادیدارای بس

 است.

ل     باامری  ۀتعریض در جم یاس  هام کمتری دارد و در نتیجه ،جملات خوری در ق  ،اب

ای از جملات امری بهره غالوار گوینده .بردتر به م صــود گوینده پی میمخاطب آســان

سوت به مخاطب استموقعیجوید که دارای می گاهی کسی که  .ت اجتماعی بالاتری ن

من ورمان نفی اســـت  کهگویی  بکن! بکن! دهد، خطاب به وی میکار غلطی انجام می

از تعریض ای نمونه .تحذیر و تنویه است ،و بیشتر مراد اشت« نکن»، «بکن»و مراد از فعل 

 خوری:در ساخت جملۀ 

واش در پی آزار و هرچه خواهی  کن م

 

ستا که در طری ت ما غیر از   ین گناهی نی

 (168: 1362 )حافظ،                            

 پرسشی جملات. 4-2-1-2-2

مانند هدر این نولا نیز  .ی ویژه دارداتعریض در جملات پرســشــی نیز نمود و جلوه     

گزندگی آن از ی میزان تندی و جملات امری، تعریض معمولار صریح و تند است و حتّ

ــی ــش ــاخت جملات پرس ــت. تعریض در س ــتر اس ــورت، جملات امری بیش های به ص

ـــد تعریض با رویکرد تح یر نام  ،گوناگونی نمود دارد. گاه گوینده، عامدانه و به قص

 کند:آورد و از خود  نام پرسش میمخاطب را بر زبان می

 ست کاکوی و کاکوی چیست ا کدام

 

هان مرد ک  ماورد تو در ج  یســــت ه

 (148، 1ج :1386 )فردوسی،             

ــتفهام انکاری کاربردهای معانی مجازیاز  ــش، اس ــت که  العار و تجاهل پرس اس

 .ت مناسوی استظرفی ،کار بردن تعریض برای به

فت با طوس گ فت و  ـــ  تهمتن برآش

کنــد ــازی  ی  ب ت می  ه می در  ــه   ب

ــــت جفــتهّــام را جــام بــادهکــه ر   س

ـــــرفــرازی کــنــد  مــیــان یــلان س
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سندروس شد کنون روی چون   کجا 

 

کووس  تر از اشــــ م ک بود   ســــواری 

 (183 و 182 ،3)همان: ج                     

ـــنیــد ترک  دژم ــه بش  چو این گفت

ــامــداران ــــفــت کــای ن  نـور بـرآش

 

 بــلــرزیــد و بــر زد یــکــی تــیــزدم 

ست  که سور  گراین دشت جنگی ا  جای 

 (390)همان:                                            

 ،چون ذات پرسش ؛است زیاد ،میزان صراحت و تندی تعریض در جملات پرسشی

ــؤال قرار می ــانددهد و به چالش میمخاطب را مورد س ــی نیز  .کش ــش در جملات پرس

تعریض وی را دریابد و  ،گوینده ابایی ندارد از اینکه مخاطب ،مانند جملات امریه

ـــاید به نحوی عامدانه قصـــد دارد  ـــت ی   اوش این نولا بیان  .طب قرار دهداخمرا غیرمس

ا در امّاست؛  قرار گرفته سخنوران توجهّهای اجتماعی و سیاسی مورد تعریضی در انت اد

ها غالوار تعریض ،جملاتی که با ســـاختاری غیر از ســـاختار پرســـشـــی و امری مواجهی 

ــید ــتتر و زیرکانه، رندانهترهپوش ــاید به همین دلیل .تر اس یعنی  ،هااین نولا تعریض ،ش

 .استتر و ت ثیرگذارتر هنری ،غیرپرسشی ۀجمل تعریض در ساختار

 

 )دعایی و...( جملات عاطفی. 4-2-1-2-3

 راســتوبدو گفت رســت  که گیهان ت

هی فرمــان د ــا چــه  نون آمــدم ت  ک

 

ــــتوهمــه بنــدگــانی  و فرمــان ت   راس

 روانـــت ز دانـــش مـــوـــادا تـــهـــی

 (151، 2ج :1386 )فردوسی،               

آن هنگام که به پایمردی  ،شـــاه اســـتسوخطاب به کاو ،این ابیات از زبان رســـت      

که به شاه احترام حالی  رست  در عین شود.میبرقرار صلح گودرز، بین پهلوان و پادشاه 

ستوگوید فرمان تو می گذاردمی که « روانت موادا ز دانش تهی»در عوارت دعایی  ،را

 رد.اشمس را غیرخردمندانه برمیوکارهای پیشین کاو ،ن تعریض نیز هستمتضمّ
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 گیرینتیجه
ست به بنا       شد، تعریض، آوردن کلمه یا کلامی ا شکلی خصوصی یا  بر آنچه گفته 

ـــد مجازی و  آن واژه یا  ۀمعانی ثانویعمومی، میان دو فرد یا دو گروه که همواره م اص

ـــت. واژدّم ،عوارت ـــت ماهین ر اس معنایی  تار دارای باره یا عوارت مذکور ممکن اس

ـــد؛ ولی هنگامی ـــاس موقعی که در زمانی خاص و بر تعریضـــی نواش تی خاص و در اس

صّ  ارتواط با فرد یا افرادی خاص به شود، تعریض خوانده میمن ور خا  شود؛ ازی گفته 

ضی با  ۀجمل ،رو ینا شرایطی انت ال می توجهّتعری تواند دهد، میبه معنایی که در چنین 

«  تعریضی ۀجمل»و « ت زمانی و مکانیموقعی»گرفته شود. همچنین دو رکن نسوی در ن ر 

محورانه دهند که با اهدا  نکوهشدر ارتواط با ه ، ارکان اصلی تعریض را تشکیل می

بهو غیرنکوهش نه  کانی رود.کار می محورا مانی و م یت ز نده و  ،در موقع احوال گوی

نمود  و تعریضی ۀجمل ساختارهمچنین در بحث  .مخاطب دارای حالات متفاوتی است

 .یکسان نیست از دید کارکردهای بلاغی و هنری ،آن در انوالا جملات انشایی و خوری

است  ابهام بیشتری برخوردار ،تعریض از گزندگی کمتر و در نتیجه ،در جملات خوری

ـــدیابد که گوینده دارای موقعیت پایینو هنگامی کاربرد می در  ،ترتیبا بهامّ ؛تری باش

در  گویی تعریض کمتر اســت ومیزان ابهام و غیرمســت ی  ،جملات امری و پرســشــی

 تندی و گزندگی تعریض بیشتر خواهد بود. ،نتیجه

 

 پانوشت
سی شاهنامۀ، مثل در آثار ادبی .1 ست  کار زدن بهمعنای طعن و کنایهبه« زدنگواژه» ،فردو شین،رفته ا  )رک: نو

1389 :403). 

اثوات چیزی از او برای او یا نفی  ،یعنی ذاتی که م صــود از کنایه ،ب[ موصــو ]تعریض در مرکّ این قســ  در. 2

چون  ؛نامندشــود و این را تعریض میمذکور و گاه مذکور نمی ۀچون امثل ؛گاه مذکور اســت، چیزی اســت از او

سانه و یده» سل  المسلمون من ل شود در م ام تعریض به کسی که به دست و زبان آزار هر .«المسل  من  گاه گفته 

نفی اسلام  ،مسلمانی کند که م صود از اثوات اسلام از برای کسی که مسلمانان از دست و زبان او در امان باشند

مفردی که م صود آن صفتی باشد نیز  ۀدر کنای و او مذکور است. همچنین است از آن شخصی که چنین نیست

الوتّه  ،لیکن در این وقت ؛تعریض جاری است؛ یعنی گاه م صود از کنایه، صفت موصوفی است که مذکور نیست
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آید نسوت به چیزی به آن موصو  غیرمذکور که لازم است در کلام تعریضی در نسوت به این معنی که لازم می

آن نسوت  ،ه از نسوتی که صریحار در آن کلام است و چون موصو  مذکور نیستآن نسوت کنای ،م صود است

 (.316-312: 1376مازندرانی،  )صالح عنوان تعریض خواهد بودبه

 

 منابع
 تهران: سمت.1، چنگاهی تحلیلی به علم بیان ،(1394) تیانهمّمحووبه  و آقاحسینی، حسین ، 

 ّاهواز: رسش.1چ، بر آستان جانان ،(1388) هامامی، نصرالل ، 

 ( 1381انوشه، حسن)، شنام   ةنامفرهنگ ، تهران: 2، چ2ج ادبی فارسی(،  ةادبی فارسی )دان

 وزارت فرهنز و ارشاد اسلامی.

 ،تهران: بنیاد قرآن. ،2، چمعانی بیان، (1360) غلامحسین آهنی 

 تهران: معین.1ت ی بهار، چمحمّدتصحیح  ،(1381) تاریخ سیستان ، 

 تهران: مرکز نشر دانشگاهی.2، چمعانی و بیان ،(1390) تجلیل، جلیل ، 

 کوشش ، بهالعلوم(المطولّ )شرح تلخیص مفتاح ،(1422عمر ) بن تفتازانی، سعدالدین مسعود

 عودالحمید هنداوی، بیروت: دارالکتب العلمیه.

 ّسرای اصفهان.، اصفهان: فرهنز1، چهنجار گفتار ،(1363) هت وی، نصرالل 

  ،تهران: برگ.1، چبیان در شعر فارسی ،(1369) بهروزثروتیان ، 

 صور عودالملک سابوری، ابی من شه  و التعریض، الکنا ،(1998) محمّدبن  الثعالوی النی تح ی  عای

 .فرید، قاهره: دارال واء الطواعه و النشر و التوزیعحسین
 ( 1395جمالی، فاطمه) ،  شا در علم  ۀ، دوفصـلناممعانینقد و تحلیل اغراض ثانوی خبر و ان

 .116-95 ، ص 2ۀ ، شمار1بلاغت کاربردی و ن د ادبی، سال 

  دو جلد، تصــحیح و توضــیح پرویز دیوان حافظ ،(1362) محمّدین الدشــیرازی، شــم حافظ ،

 ، تهران: خوارزمی. 2خانلری، چناتل

 کزازی، تهران: نشــر الدین میرجلال ۀجلد، ویراســت ، دودیوان ،(1387الدین بدیل )خاقانی، افضــل

 مرکز.

 تهران: مروارید. ،1، چفرهنگ اصطلاحات ادبی ،(1382) داد، سیما 

  ،تهران: اساطیر. ،2تصحیح احمد آتش. چ ،البلاغهترجمان ،(1362) عمر بن محمّدرادویانی 

  ،پهلویتهران: دانشگاه  ،2چ ،البلاغهمعالم ،(1353خلیل )محمّدرجایی. 
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 ( 1367رضانژاد، غلامحسین)، تهران: الزهراء.1، چاصول علم بلاغت در زبان فارسی ، 

 تهران: جاویدان.، 10چ نقاب،دروغ، شعر بیشعر بی ،(1388) کوب، عودالحسینزرین 

  علی فروغی، محمّد، تصــحیح اتیکلّ، (1387) هبن عوداللّ ین مصــلحالدســعدی شــیرازی، مشــر

 تهران: ارممان.

 ـــم ـــکاکی، یوس ـــش عودالحمید هنداوی، ، بهالعلوممفتاح  ،(1982)بن علی  محمّدبن  الس کوش

 بیروت: دارالکتب العلمیه.

 تهران: آگاه.13، چخیال در شعر فارسی صور ،(1388) رضامحمّدکدکنی، شفیعی ، 

  شعار العجم المعجم فی (1336) قی  رازیشــم س ت ی مدرّمحمّد، به کوشــش ســیدمعاییر ا

 ، تهران: دانشگاه تهران.1رضوی، چ

 تهران: میترا.3، چبیان ،(1383) شمیسا، سیروس ، 

 __________ (1387) ،تهران: میترا.3، چبیان و معانی ، 

 شش  ،انوارالبلاغه ،(1376) محمّد بن هادیمحمّدمازندرانی،  صالح  ،نژادعلی غلامیمحمّدبه کو

 تهران: مرکز فرهنگی نشر قوله.

 سیدمحسن رضامحمّدمازندرانی،  صالحی نقش کارکردهای بلاغی و  (، 1396نژادیان )زکی و 

 .250-223، ص  16 ، شمارۀ8مطالعات زبانی و بلاغی، سال  فصلنامۀ ،زبانی در تبلیغات بازرگانی

 ــن ــکری، ابوهلال حس ــهل ) بن هعوداللّ بن عس  :، تح ی  مفید قمحه، بیروتالصــناعتین ،(1989س

 دارالکتب العلمیه.

 (  ـــ ـــی، ابوال اس بهشـــاهنامه   ،(1386فردوس ـــش جلال خال ی مطل ، چ،  ، تهران: مرکز 1کوش

 المعار  بزرگ اسلامی.ۀدایر

 تهران: نشر مرکز.)بیان( شناسی سخن پارسیزیبایی ،(1389) ینالدکزاّزی، جلال ، 

 ( ـــیخ عودال اهر  ۀترجم ،بلاغت( )در نحو و فنّ دلائل الاعجاز فی القرآن   ،(1384جرجانی، ش

 وزارت فرهنز و ارشاد اسلامی.تهران: ، 1رادمنش، چ محمّدسید

 بیروت: دارالکتب العلمیه.1ج الطراز، ،(1400یمنی، یحیی ) علوی ، 

  تهران: هرم .1، چبحث در افکار و احوال حافظ ،(1386) غنی، قاس ، 

  ،ـــینمحمّدگرگانی ـــین جعفری به، البدایع ابدع ( 1377) حس جلیل تجلیل،  ۀمم دّ واهتمام حس

 توریز: احرار.
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 مطالعات زبانی و بلاغی فصلنامۀ ،گویی حافظدر پرده، (1400) عواس کریمی گلپچین، میترا و، 

 .146-121 ، ص 24 ۀ، شمار12سال 

 ّتهران: سخن.2چ از معنا تا صورت، ،(1390تی، مهدی )محو ، 

 ________ (1386)، تهران: سخن.2، چبدیع نو ، 

 لدین مولوی، جلال ّدا ــمش   کلّ ،(1389) محم بهتبریزییات ش لد،  کاظ  ، دو ج ـــش  کوش

 .سرای میردشتیتهران: فرهنز ،فروزانفر ۀمیرعابدینی، بر اساس نسخ

 شــعر و  )فرهنز تفصــیلی اصــطلاحات فنّ هنر شـاعری  ةنامواژه ،(1373) میرصــادقی، میمنت

 ، تهران: کتاب مهناز.1های آن(، چمکتب

 ــرار،مخزن ،(1387) بن یوســم گنجوی، الیاسن امی ، تهران: 8تصــحیح برات زنجانی، چ الاس

 دانشگاه تهران.

 شاهنامه   هنامک، فرهنگ واژواژه ،(1389) نوشــین، عودالحســین شوار   ، تهران:3، چهای د

 معین.

 ق : بلاغت.3حسن عرفان، چ ۀ، ترجمجواهرالبلاغه ،(1381) هاشمی، احمد ، 

 تهران: هما.1همایی، چکوشش ماهدخت بانو ، بهمعانی و بیان ،(1370) ینالدهمایی، جلال ، 

 شعّر    ،(1362) محمّدین دوطواط، رشــیدال سّحر فی دقایق ال  ،. تصــحیح عوّاس اقوالحدایق ال

 سنایی و طهوری. ۀ، تهران: کتابخان1چ
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